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از تاریخ « نامۀ امیر مسعود به آلتونتاش خوارزمشاه»تحلیل متن 

 بیهقی

  بر اساس نظریۀ کنش گفتارِ جان راجرز سرل
 

  1سمائیزهرا 
 المصطفی العالمیة جامعةات فارسی، مدرّس کارشناس ارشد زبان و ادبیّ 

 بیضائی یدجواد عرفاندکتر محمّ 

 مشهد دانشگاه پیام نورات فارسی گروه زبان و ادبیّاستادیار  

 دکتر حسن بساک

 تهران دانشگاه پیام نور ات فارسیگروه زبان و ادبیّ دانشیار 

 چکیده:
های معنایی متعددی هستند. مخاطب باید منظور گوینده یا نویسنده را از متن های ادبی دارای لایهمتن

گیرد تا به این هدف خودآگاه و ناخودآگاه فرایندهایی را در خدمت میبه طور استخراج کند. ذهن انسان 
های متعدد متخصّصان شاخهبرسد. چگونگی استخراج معنا و منظور نهفته در یک متن از دیرباز از سوی 

یکی از  «کنش گفتار»های آن مورد توجه بوده است. نظریۀ علوم انسانی از جمله زبانشناسی و زیر شاخه
است که به  ست. تاریخ بیهقی یکی از متون کهن نثر فارسیراهکارهای به دست آوردن معانی پوشیدۀ متن ا

العادۀ که بلاغت گفتار و توانایی خارق روده شمار میبیکی از متون طراز اول ادبیات  ،لحاظ شیوۀ نگارش
نامۀ سلطان امیر مسعود به آلتونتاش »دهد. در این پژوهش، ابوالفضل بیهقی نویسندۀ آن را نشان می

 John) سرل گانۀ جان راجرزدر تاریخ بیهقی بر اساس نظریۀ کنش گفتار و طبقه بندی پنج« خوارزمشاه

Rogers Searle )های موجود در متن بررسی شده است. این حلیل شده و فراوانی هریک از کنشتجزیه وت
بررسی نامۀ امیرمسعود  نظریه بر پایۀ معنی شناسی کاربردی استوار است و در حوزۀ تحلیل گفتمان قرار دارد.

د و از های گفتاری و ترغیبی به میزان زیانشان داد که نویسنده در این نامه از کنش نظریۀ مذکور براساس
کنش عاطفی به میزان کمتری استفاده کرده است و این امر بیانگر اهداف پنهانی و پوشیدۀ نویسندۀ نامه 

 است.

 .کلید واژه: کنش گفتار، تحلیل گفتمان، تاریخ بیهقی، جان راجرز سرل، سلطان مسعود
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 مهمقدّ -1

نثیر  بیاارزشتاریخ مسعودی معروف به تاریخ بيهقي یکي از آثار برجسته و بسیيار 

 915-411فارسي است كه تاریخ نگار نامدار ایران ابوالفضل محمد بن حسیين بيهقیي  

( آن را نوشته است. با وجود اینکه در چند دهة اخير تحقيقات بسياری در بیا  هی . ق.

هیای نیوین تحليیل متیون، زمينیة خیوبي را بیرای تاریخ بيهقي صیورت ررفتیه، روش

آن فراهم نموده است. تاریخ بيهقي یکي از آثار كهن فارسي ها ومطالعات بيشترِ پژوهش

مکاتبات سياسي آن از جمله  ،(Discourse Analysisتوان با تحليل رفتمان است كه مي

نامة حشم تگين آباد به سلطان مسعود، نامة سپهسالار ری، نامة سلطان مسعود به ارسلان 

اش خوارزمشیاه و... را بررسیي كیرد و خان، نامة شها  الدوله ابوسعيد مسعود به آلتونت

به شرایط و اوضاع سياسي آن روزرار پي برد؛ بنابراین، به كارريری آخیرین فراینیدها و 

( در بررسي این مکاتبات ضروری به نظر pragmatic theoriesهای منظورشناسي نظریه

 John Rogers( جیان راجیرز سیرل Speech act theoryرسد. نظرییة كینش رفتیار مي

Searleپیژوهشهای یی  میتن اسیت. برای كشف نارفتهها ( یکي از معروفترین نظریه 

 كند.نامة امير مسعود به آلتونتاش خوارزمشاه را بر اساس نظریة فوق تحليل مي حاضر

 پیشینۀ تحقیق -1 -1

های هيچ كتابي در زمينة تحليل و بررسیي نامیهدر های به عمل آمده، بر پایة بررسي

های جدید زبانشناسي نوشته نشده است. تنها چند مقالیه در بر اساس نظریه تاریخ بيهقي

 ؛ از جمله: شوددیده مياین باره 

ای از تحليیل میتن نامیه»در مقالیة  ناصری مشهدینصرت  و پهلوان نژادمحمدرضا 

 «تاریخ بيهقي با رویکرد معني شناسي كیاربردی و نامیة سیران تگينابیاد بیه اميرمسیعود

های اجتماعي، شخصي و زماني توجه شده و بافیت میویعيتي نامیه بیا صشاخ (8911 

 .  اندكردهرویکرد معناشناسي تحليل و بررسي 

بررسي متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان خیان »و همکاران در مقالة  یدسيمحدثه 

ای دیگیر از نامیهبیه بررسیي  (8939  «در تاریخ بيهقي با روش تحليل رفتمان انتقیادی
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و تعیدادی از شیگردهای زبیاني  پرداختیهتاریخ بيهقي با روش تحليل رفتمان انتقیادی 

 .اندبيهقي را در تبيين روابط سياسي روشن نموده

تحليل معناشناسي »با عنوان  حسين راد نژاد نيز در پایان نامة كارشناسي ارشد خود 

نامة اميرمسیعود ( 8934«  شناسي كاربردی های تاریخ بيهقي با تأكيد بر الگوی معنينامه

هیا و اغیران نهفتیة اميرمسیعود بیا به آلتونتاش خوارزمشاه با هدف پي بردن به نارفته

كینش »رویکرد معناشناسي كاربردی و بر اسیاس نظرییة جیان راجیرز سیرل در نظرییة 

 است.كرده بررسي « رفتاری

 

 تاریخچۀ نظریۀ کنش گفتار -2

اند. این نظام رمیزی زبانشناسان، زبان را به عنوان ی  نظام رمزی پذیرفتهبسياری از 

 دهیدها را بیه معیاني پيونید مي(است، آواها یا نویسهTheorisableكه كاملاً نظریه پذیر 

( را SemioticView. بسياری از نقّادان ادبي نيز این دیدراه نشانه شناسي (8311آستين، 

تییوان بییا ییی  مییدل ميِ موجییود در ییی  مییتن ادبییي را ميانیید كییه ارتبییا  كلییاپذیرفته

 (.1111( تبيين علمي كرد  پيل كينگتون،Code Modelرمزی 

 A Theory ofدر طیول تیاریخ، زبانشناسیان هميشیه در پیي یی  نظرییة زبیان  

Language  و نقّادان ادبي بیه دنبیال یی  نظرییة ادبيّیات )A Theory of Literature )

د نظام موجود در این دو دستگاه رمزی و ارتباطي را تبيين علمي كننید. اند كه بتواننبوده

 Internalميلادی، با متفاوت دانستن زبیان درون  8311در سال  (Chomesky چامسکي

Language و زبان برون )External Language رام بزرري در جهت ایجاد نظریة زبان )

 برداشت.

افتیاده اسیت كیه دو  معمیوليهای زبیاني های از یواعد و سیاززبان برون مجموعه 

های شناختيِ ذهن و بدون نيیاز ها و توانایيكه مستقلّ از ویژريویژري دارد: نخست آن

نياز چنیداني بیه  ،كه برای تبيين علمي آنهاشوند. دو دیگر آنبه آنها دانسته و فهميده مي

زبیان درون، الگوهیا و عناصیر (. 59: 1111ای نداریم  پيل كينگتیون، نظریه مباني نظریه
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ريرنید اصول ذهني اهل زبان هستند كه از سوی روینده و شنونده مورد استفاده یرار مي

های زبان را به كم  آنها بسازند و بفهمنید. بیه سیخن ( تا جمله11: 8311 چامسکي، 

 هایها و نشیانهای از یواعید، سیازهزبانِ درون مجموعیه اجزای توان رفت كهمي ،دیگر

زبانيِ ریخته شده در یالب ی  نظام  سيستم( پيچيده و پيشرفتة ذهني هستند كیه بیرای 

توان رفت كیه توجيه و تبيين علمي آنها نياز به ی  نظریة علمي راهگشا داریم. پس مي

( اسیت  پيیل Non-Theorisableناپیذیر پیذیر و زبیان بیرون نظریهزبان درون نظرییه 

وری چامسکي، باعث به وجود آمدن ی  نظریة زباني شد (. این نوآ59: 1111كينگتون، 

كه در زمان خود رامي به پيش بود؛ امّا تا رسيدن به یی  نظرییة ادبیيِ موفّیو هنیوز راه 

 در پيش رو داشت.زیادی 

های زبیاني یکي از موانع بزرگ رسيدن به ی  نظریة ادبيِ موفّو، عدم ثبیات نشیانه

اوّلییين بییار از سییوی پساسییاختارررایاني بییویژه در ییی  مییتن ادبییي بییود كییه بییرای 

 Poststructuralists  چون درییدا )Derrida ،؛ ویتلیا، 11: 8331( مطیر  شید  كیاپوتو

1181 :111)  Caputo, 1997: 8; Whitla, 2010: 207) توجيیه و تبيیين عیدم ثبیات .

ن، ( زبیاUnstable Signsهای متغيّیر ها یا به سخن دیگیر توجيیه و تبيیين نشیانهنشانه

 بزررترین و سخت ترین مرحله در راه رسيدن به ی  تئوری ادبياّت بوده است.

كیه زبانشناسیي و  «بنيیادمتن»زبانشناسیيِ ، ميلیادی شصت ةهای آغازین دهلاز سا

های جدییدی زیرشیاخه ،و در دامین خیود باليدن ررفیت زندادبياّت را به هم پيوند مي

در . را بیه وجیود آورد «منظورشناسیي»( و Discourse Analysis « واكاوی میتن»چون 

اندیشید و و حتّیي جملیه میي بنياد، زبانشناس بیه چيیزی فراتیر از وا هزبانشناسيِ متن

كوشد چگونگي ایجاد معني در متن، از سوی روینیده ییا نویسینده و اسیتنبا  آن از مي

ي ایین سوی شنونده یا خواننده را تبيين علمیي كنید و نشیان دهید. بیرای تبيیين علمی

 های متعدّدی ارائه شده است.چگونگي، در طول تاریخ تئوری

یکي از اوّلين كساني بود كه  ،م( Grice,H.P  )8389 – 8311  گرایسهربرت پاول 

سعي كرد در یالب نظریة زبان، ادبياّت و مسیائل مربیو  بیه آن را ببينید و بگنجانید. او 
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بلکیه  ،امر زباني و معناشناسي نيسیت ( تنها ی Figurativeمعتقد بود كه معنای بلاغي 

ميلیادی  8351(. ریرایس در سیال 4: 1114ی  امر منظورشناسي هم هسیت  ویگنید، 

بنيیاد نوشیت و در آن بیرای هیر اوّلين مقالة تأثير رذار خود را در حوزة زبانشناسي متن

 Observableمتن یائل به دو نوع معني شید: الیف: معنیيِ طبيعیي ییا معنیيِ ملمیوس 

Meaning ،8311در سیییال (. 9311: 1111( و  : معنییيِ غيرطبيعییي  كروزكوسییکي 

یکیي  همکار ریرایس، (م Austin, J. L.)   8388- 8311  نآستِ هایيميلادی، سخنران

چگونیه بیا  كنش رفتاری، دو سال بعد از مررش، در كتابي به نام ظریةاز بنيان رذاران ن

 منتشر شد كه برای زبیان شناسیيِ(، How to do Things with words  ها كار كنيموا ه

. آستين در آغاز این كتا ، اینگونه به دییدراه رایید در ای یائل بودارزش ویژه ،بنيادمتن

 زمان خود مي تازد:

كنند كه تنها وظيفة ی  جملة خبری توصيف و تشریح فلاسفه مدتّهاست رمان مي»

 در انجام دادنِ این وظيفه( صادق یا امورِ وایع یا بيان برخي حقایو است و ممکن است 

ها خبری نيستند بلکه برخیي اند كه تمام جملهكاذ  باشد. دستوریان هميشه اشاره كرده

از آنها پرسشي، تعجّبي، امری، انشایي و ... نيز هستند. البتّه فلاسفه هیم منکیر ایین امیر 

 ،شی اند. بيخبری ررفته اند؛ امّا راهي از روی تسامح جمله را تنها به معني جملةنبوده

م نگارشیي، توان به كمی  علیایراحتي نمياند كه بدانستههم فلاسفه و هم دستوریان مي

مشیخّص كیرد نظم وا ران، آهنگ سخن و ... نوع جمله را  با توجّه به وظيفة اصليش( 

بیا ها را جملیه دارد، سیعي كندميوی در ادامه، دیدراه فلاسفه را رد (.« 8: 8311ن، آستِ

بیه  ،بندی كند. برای این كاركنند  نه بر اساس ظاهر آنها( دستهتوجّه به نقشي كه ایفا مي

 هایي چون:جمله

 من یول مي دهم كه .....

 مي نامم.« ملکه اليزابت»من این كشتي را 

( Performanceها در اصل نوعي عمل دهد كه این جملهكند و توضيح مياشاره مي

 Implicitآشیکار  هیا كینشرسد كه برخیي جملیهه این نتيجه ميب ،هستند و در نهایت
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Performance هسییتند و برخییي كیینش پنهییان یییا ضییمني )Explicit Performance )

(. او بییرای هییر مییتن سییه نییوع معنییا در نظییر ررفییت: الییف: معنییيِ 91: 8311ن، آسییتِ

، و ج: ( illocutionary Meaningاجراییي  (،  : معنیيLocutionary Meaningِروییا 

 -13: 1189تومیاس، ؛ 191: 8331لوینسیون،  ( Perlocutionary Meaningمنیتد معنيِ

بنابراین، هم ررایس و هم آستين تأكيد داشتند كه هر متن علاوه بر معنيِ طبيعیي و  ؛(11

، (Searle  ظاهری  مفهوم(، دارای معنيِ غير طبيعي و پنهان  منظیور( نيیز اسیت. سیرل

، در كتییا  معییروف خییود بییه نییام (Grice  و رییرایس (Austin  تحییت تییأثير آسییتين

 Speech acts: an assay in the philosophy of« ها: مقاله ای در فلسفة زبانكاررفت»

languageای (، بییییين محتییییوای رییییزارهPropositional Content ِو تیییییوان )

اجرایي و ررایس ن معنيِ رویا و معنيِ ( ؛ یعني آنچه آستillocutionary forceِغيربياني 

: 1189تومیاس،(( ناميد، فرق رذاشیتWhat is Meant( و خواسته What is saidرفته 

39). 

 رِ جان راجرز سرلتحلیل گفتمان بر اساس نظریۀ کنش گفتا -3

ای ازتحليل رفتمان است؛ پيش از شر  نظریة جان از آنجا كه كنش رفتار زیرشاخه

و مفهوم تحليل رفتمان، لازم است. تحليل رفتمان ای كوتاه به پيشينه راجرز سرل، اشاره

ای اسیت شناسي با ررایش مطالعاتي بين رشتهیکي از رویکردهای مطر  در حوزة زبان

در پي تغييیرات رسیتردة علمیي و  ،ميلادی 8311تا اواسط دهة  8311كه از اواسط دهة 

خیرد، روان  شناسیي، ییوم نگیاری، جامعیه شناسیيِهایي چون: انسانشناختي در رشته

شناسي ادراكي و اجتماعي، شیعر، معیاني بيیان، زبیان شناسیي، نشیانه شناسیي و سیایر 

منید سیاختار و كیاركرد و مند به مطالعات نظیامهای علوم اجتماعي و انساني علایهرشته

و  (Yule  ( به نظر یول1: 8911فرایند توليد رفتار و نوشتار ظهور یافته است. فركلاف، 

، تحليل رفتمیان یعنیي تجزییه و تحليیل زبیان در كیاربرد آن؛ در ایین (Brown  براون

های زباني مستقل از اهیداف و تواند فقط به توصيف صورتصورت تحليل رفتمان نمي
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ها برای پرداختن بیه آنهیا در امیور انسیاني بیه وجیود كاركردهایي باشد كه این صورت

 (.8313اند براون و یول، آمده

 ،شود و در تحليل میتنها تحليل ميمعاني ناپيدا و زیرین و نارفتهدر تحليل رفتمان 

كه نویسنده به دلایلي همچون ملاحظیات سياسیي،  هستندهایي بيشتر مورد توجه نارفته

ها را بيیان كنید. تحليیل بیر خواهد آنتواند یا نميتاریخي، اجتماعي ، فرهنگي و... نمي

 متن است.های تحليل اساس كنش رفتاری یکي از راه

 Speechرفتیار ییا یی  كاررفیت هر جمله را ی  كنش ،جان سرل در كتا  خود

Actدهد. او هر جملة یی  نظریة خود را ارائه مي ،هارفتاربندی كنشداند و با دسته( مي

 representativeررداند: كنش اظهاری یا تصریحي متن را به یکي از پند كنش زیر برمي

act كییینش ترغيبیییي ،)directive act كییینش عیییاطفي ،)expressive act كییینش ،)

( در 51-19: 8333(  سیرل،declarative act(و كنش اعلیامي commissive actتعهدی 

 ادامه دربارة آنها توضيح مختصری مي دهيم:

 کنش ظاهری یا تصریحی -3-1

و معمولیاً  هیای خیود متعهّید اسیتدر این نوع كنش روینده نسبت به صدق رزاره

 .(8811: 8331هایي را كه بيان مي كند، با جهان بيرون مطابقت مي دهد  باسیمن،رزاره

رونید. در ها بيشتر برای تأیيد كردن، ادعّا كردن، رزارش دادن و .. بیه كیار مياین رزاره

های دنيای بيروني را توصيف میي كنید ماننید: وایع روینده در این كنش ویایع و پدیده

(؛ بنابراین، افعالي مانند : اظهیار 433: 1111 ریچاردز و اسميت، ستاین ماشين آلماني ا

كردن ، دليل آوردن، بيان كردن، رفتن، اثبات كردن، تکذیب كردن، تأیيد كردن و معرفي 

 كردن برای این كنش مناسبند.

 کنش ترغیبی -3-2

انجیام دارد؛ یعنیي او را بیه این كنشِ رفتاری شنونده را به انجام دادن كاری وا میي

 مثل: .(8811: 8331كند باسمن،دادن كاری ترغيب مي

 لطفاً بنشينيد.
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 كنيد؟ها را باز نميچرا پنجره

افعالي چون پيشنهاد كردن، تقاضا كردن، دعوت كردن، دستور دادن برای این كینش 

 (.433: 1111مناسبند ریچاردز و اسميت،

 کنش عاطفی -3-3

ريری خود را نسیبت بیه عواطف و موضعروینده در این كنش رفتاری احساسات، 

كنید؛ بنیابراین، بيشیتر از افعیالي چیون معیذرت خواسیتن، چيزی ییا امیری بيیان میي

 كند  همان(.سپاسگزاری كردن، تبری  رفتن و خوش آمد رفتن، استفاده مي

 کنش تعهدی -3-4

یسیم  شود كه كاری را در آینده انجام دهد؛ بنابراین، افعالي چیونروینده متعهدّ مي

 خوردن، متعهد شدن، یول دادن، تهدید كردن برای این كنش مناسبند. مثال:

 زنم  تهدید(.ارر دعوا را تمام نکني به پليس زنگ مي

 برم  یول( همان(.فردا تو را به سينما مي

 کنش اعلامی-3-5

كند؛روینده وضیعيت موجیود یی  این كنش در امور وایع در دنيا تغييری ایجاد مي

دهد. مانند: تو اخراجي! یا مثلاً در ی    شيء و یا ی  مویعيت را تغيير ميشخص یا ی

 مجلس عقد با رفتنِ:

 كنم.اكنون من شما را زن و شوهر اعلام مي

 شود  همان(.امر ازدواج وایع مي

این كنش توانایي خود را در ایجاد تغيير در امور وایع، از ی  نهاد رسیميِ  ،معمولاً 

هایي چیون اعلیام جنیگ كیردن، افتتیا  كیردن، ريرد. فعلز زبان( ميفرازباني  خارج ا

 (113: 1181محکوم كردن  در دادراه( و ... برای چنين كنشي مناسبند  باربر و اسیتينتو،

 Brrber & Stainton, 2010: 709.) 

هیای مختلیف، رونه كه در تقسيم بندی مشخص است، اساس تفیاوت كینشهمان

مبنای ایین  ،رود؛ اما در علم بلاغتها به كار مياست كه در جملهبيشتر مبتني بر افعالي 
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ها  احوال( مسند و مسنداليه را نيیز در بیر تر است و علاوه بر فعل، ویژريتفاوت جامع

 است. متفاوتبرند ريرد. فقط اصطلاحاتي كه علمای بلاغت به كار ميمي

 متن نامه

 بسم اللهّ الرّحمن الرّحيم

آلتونتیاش را ه عیمّ خوارزمشیا لحاجب فاض ،خویش عاء، ما با دلِو الدُّّ درِالصَّ عدَبَ

او را بر میا  ،از روزرار كودكي تا امروز ك، بود ،امير ماضي ،ما بدان جایگاه یابيم كه پدرِ

شفقت و مهرباني بوده است كه پدران را باشد بر فرزندان؛ ارر بدان ویت بود كه پدر ما 

ن رأی خواست از وی و دیگر اعيان، از بهیر آ شد و اندرخواست كه وی را وليعهدی با

چیون  ،و اریر پیس از آن ؛شید ما را جان بر ميان بست تا آن كار بزرگ با نام ما راست

فرسیتاد و  مولتیانه حاسدان و دشمنان دل او را بر ما تباه كردنید و درشیت تیا میا را بی

و خلعیت ولاییت عهید را  ی نيکو را كه در با  ما دیده بود بگردانیداخواست كه آن ر

بکار آورد تیا كیار میا از یاعیده  بدیگر كس ارزاني دارد، چنان رفو نمود و لطایف حيل

ساخت و ییاران ررفیت تیا رضیای آن  داشت و حيلت مي نگشت و فرصت نگاه ميرب

باز  تهراه و ما را از مولتان بازخواند و ب با  ما دریافت و بجای باز آورده خداوند را ب

 فرستاد.

ررران آمد و در ه ب و حاجب از ررراند -بودیم و ما با وی-و چون یصد ری كرد 

سوی میا  ،و در نهان چندان نيابت داشت ،ولایت سخن رفت یسمتِه برادران ب ،با  ما

هر چه خداوند بيند و ه انقياد باید نمود ب ؛امروز البتّه روی رفتار نيست»پيغام فرستاد كه 

ین جمله بیود كیه امیروز ا رانه یبول كردیم و خاتمت آن برو ما آن نصيحت پد« فرماید

ی كه نبشیت اغزنين آوردند، نامهه و برادر ما را ب و چون پدر ما فرمان یافت .ر استظاه

و نصيحتي كه كرد و خویشتن را كه پيش ما داشت و از ایشان بازكشيد بر آن جمله بود 

یسند، حال آن جمله با ما بگفتنید و بحقيقت رویند و نو كه مشفقان و بخردان و دوستانِ

 حقيقت روشن رشته است.
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ین جمله باشد توان دانسیت كیه اعتقیاد وی در دوسیتي و ا و كسي كه حال وی بر

این یکدلي و راسیتي  ،همه روزرارهاه و ما كه از وی ب داری تا كدام جایگاه باشدطاعت

ولایت و افزون كردن محیلّ و و سپردن  داشتتوان دانست كه اعتقاد ما به نيکوایم دیده

 ایشان را تا كدام جایگاه باشد.ر منزلت و بركشيدن فرزندانش را و نام نهادن م

 هرات آمیدیم، وی را بخوانیدیم تیا میا را ببينید و ثمیرتِه ین روزرار كه با و در 

حركت كیرده بیود و روی  ،كه نامه بدو رسد پيش از آن كردارهای خو  خویش بيابد.

كیه در ؛ یکیي آنمبلیخ بیریه خواستيم كه او را با خویشیتن بی مي ما نهاده وخدمت ه ب

چیون - روشن او رجوع كنيم كه معطّل مانده اسیت یِابا ر ل  كه پيش داریممهماّت مُّ

مکاتبت كردن با خانان تركستان و عهد بستن و عقد نهادن و علي تگين را كیه همسیایه 

و  ،سر كرده بدان حدّ و اندازه كه بیود بیازآوردنبادی در  رات كه افتادتَین فَا و در است

ه و بی اوليا و حشم را بنواختن و هر یکي را از ایشان بر مقدار و محلّ و مرتبت بداشیتن

مشیاهدت و استصیوا  وی ه بود كه این همیه بی مراد مي -اند رسانيدناميدی كه داشته

 .ودرردانيده شزبا ،آن بود تا وی را بسزاتر ،و دیگر اختيار باشد

از آنجای رفتیه اسیت كه او  خوارزم ثغری بزرگ است چون اما چون اندیشيدیم كه

دیگررونه كننید و نبایید كیه در  غزنين نرسيده، و باشد كه دشمنان تأویليه و ما هنوز ب

 -كیه عبیدوس رفیت چنان-وی را  و آنجا خللي افتد، دستوری دادیم تا برود ،او غيبتِ

در ویت . بود د و دستوری بازرشتن افتادهيدنجنبجویان ميها رسيده بود كه فرصت نامه

اكیرام میا  وی بيامد و او را بدید و زیادتِ ما بر اثرِ فرمانِه برفت و عبدوس ب ،تربتعجيل

و جیوا  یافیت كیه  ست بیازرفتني بیا ویاوی رسانيد و بازنمود كه چند مهمّ دیگره ب

 ،نامیهه ي كیه هسیت و باشید بیزشت باشد بازرشتن و شغلي و فرمانر مگ چون برفت»

  .«راست باید كرد

 جزییل ،یین بیا ا حاجب را در یِارفت، ما رازب نکت درراه آمد و اینه و چون ب

كیه  هم ایین واجیب كیرد ،و از شفقت و مناصحت وی كه دارد بر ما و بر دولت میافتي

 -بودنیدكه معتمیدان وی نبشیته  چنان- خللي خواهد افتاد ،چون دانست كه در آن ثغر
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 مشیافههه بایست كیه بیا وی بی بشتافت تا بزودی بر سر كار رسد كه این مهمّات كه مي

 .شودراست ،نامهه ی زده آید، بار ،اندر آن

اندیشم كه نباید كه حاسدان دولت  كرده است و مي جرتامّا ی  چيز بر دل ما ضُّ 

ها مشیغوليدل و درییزكننید تیا كیه بیرود ور خیویش میي كه كار این است كه جهدِار

سیخني پیيش رفتیه  -دم كه كار او رزیدن است بر هر چه پيش آییدكژچون - افزایدمي

باشد، و ندانيم كه آنچه بدل ما آمده است حقيقت است یا نه، اماّ واجب دانيم كه در هیر 

  شد.تمام با دل وی پيوندد مبالغتيه از آن راحتي و فراغتي ب كه چيزی

و فصیلي  اسیتتویيع ما مؤكدّ ه و ب- نامه فرموده آمدی چنان واجب كرد كه این ار

كیه معتمید و  -سعد مسعدی راو بو ما در آخر آن است. عبدوس را فرموده آمد خطِّه ب

نزدی  وی برند و برسیانند  ،زودیمثال داده شد تا آن را ب -وكيل در است از جهت وی

 و جوا  بيارند تا برآن وایف شده آید.

سیلامت آن را پیيش خیواهيم  بلخ رسيم در ضیمانِه ن بو چند فریضه است كه چو

ابو القاسم احمد  و آوردن خواجه فاضل -چون مکاتبت كردن با خانان تركستان- ررفت

 ، تا وزارت بدو داده آید و حدیث حاجیب آسیيغتگين غیازیهُّتأیيدَ اللّهُّ دامَاَ ،بن الحسن

و  -حلّ سپاه سیالاری یافیتنشابور خدمتي كرد بدان نيکویي و بدان سبب مه كه ما را ب

دهد تا بر آن وایف شده  شبعو جوابهای مُّ نيز آن معاني كه پيغام داده شد باید كه بشنود

 آید.

ن بیا وی سیخن خیواهيم آ و بداند كه ما هر چه از چنين مهماّت پيش ريریم، اندر 

بایید او مبارك اسیت.  یاكه ر -چنانکه پدر ما، امير ماضي، رضي اللّه عنه، رفتي- رفت

روید و صوا  و صلا  كارها مي دنمایما ميه ین رود و ميان دل را با كه وی نيز هم بر

 .كه سخن وی را نزدی  ما محلّي است سخت تمام، تا دانسته آید ،ترحشمتبي

 خطّ امير مسعود، رضي اللّه عنه: 

ییوی دارد  ین نامه اعتمیاد كنید و دلا ، برهُّزَّشاه، ادام اللّه عِفاضل خوارزمحاجب » 

 «هویِقُّحُّ ضاءِلقِ عينُّالمُّ وی است، و اللّهَ جانبِه ما ب كه دلِ
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 (11-13 :8911 بيهقي،

 

 تحلیل متن نامه -4

پيش از تحليل متن نامه لازم اسیت بیدانيم در هیر سیخني كلیامِ روینیده بیا بافیت 

 مویعيّت و زمان و حالات او در ارتبیا  بیا مخاطیب، رابطیة تنگیاتنگي دارد. زییرا هیر

تواند در ایجیاد ارتبیا  سیهمي نمي ،به كار نرود ،ای ارر در مویعيّت مناسب خودجمله

دهید از چیه رویندة كلام است كه تشیخيص میي ،این .(8913:815داشته باشد  صفوی،

تواننید مقيّید بیه بهره ريرد. جملات زبان نيز میي ،امکانات زباني برای تأثيررذاری بيشتر

ي درك مفهوم آنها تنها از طریو شرایطي امکان پذیر اسیت كیه یعن ؛بافت مویعيّتي باشند

از آن  ،( و این مطلب همان است كه در علوم بلیاغي811 همان: حاكم بر توليد آنهاست

 اند.، یاد كرده«قتضای حال و مقامم»به 

لطان محمود به عنیوان یی  دهد كه خوارزم در زمان سبافت مویعيّت نامه نشان مي

توجّه از سلطة سامانيان درآمد و سلطان محمود، اميرابوالعبّاس را كه داماد خور منطقة در

خانوادة درباری بود به خوارزمشاهي منصو  كرد. شر  ادامیة حکومیت وی خوانیدن 

الفیت سیران و لشیکریان خطبه به نام سلطان غزنوی بود كه اجیرای ایین شیر  بیا مخ

جان خیود را از دسیت داد و سیلطان  اميرابوالعبّاس ،رو شد و در ی  كودتاخوارزم روب

محمود ضمن لشکركشیي بیه خیوارزم و ریرفتن انتقیام دامیاد، آلتونتیاش را بیه عنیوان 

- ر و مورد اعتماد دربار غزنوی بودخوارزمشاه، انتخا  كرد. آلتونتاش همواره یار وفادا

 همانطور كه مسعود در ابتدای این نامه به آن اشاره دارد:

ب فاضل عمّ خوارزمشاه آلتونتاش را بدان جایگاه كیه پیدرِ ما با دل خویش حاج»-

ما امير ماضي بود، كه از روزرار كودكي تا امروز او را بر ما شفقت و مهرباني بوده است 

 .( 11 :8911بيهقي،« كه پدران را باشد بر فرزندان...

با در رذشت سلطان محمود و جانشيني اميیر محمّید، آلتونتیاش بیه جمیع پیدریان 

ست و هنگامي كه سلطان مسعود پس از خلع برادر و آرام شدن اوضاع به فکر انتقام پيو
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حاجیب علیي یرییب، ارییارق و غیازی از جملیه . از ت  ت  یاران اميیر محمّید افتیاد

مهمترین یاران امير محمد بودند كه همة آنهیا را بیا توطئیه، دسيسیه و فریبکیاری فیرو 

- استادانه و فریبنده، نقش بسزایي داشیت هایریررفتند و در فرو ررفتن آنها، نامه نگا

ماجرای فروررفتن و انتقیام ریرفتن  كه ای كه به حاجب علي یریب نوشته شدبویژه نامه

های عبرت آموز و بسيار خواندني در تاریخ بيهقي است. پس از از وی، از جمله داستان

آخیرین فیرد  ،ییعدر وااو مجازات حاجب علي یریب، آلتونتاش نيز مورد غضیب بیود. 

 شد.یدرتمند و سياستمدار از ميان یاران امير محمد بود كه باید از ميان برداشته مي

سلطان مسعود، فریب بوسهل زوزني را خورد و یائد را كیه یکیي از سیران لشیکر 

خوارزم بود عليه خوارزمشاه شوراند و این توطئه بیا یتیل یائید، بیه شکسیت انجاميید. 

ا وی برای آلتونتاش روشن رردیید و نزدیی  بیود خیوارزم از همدستي دربار غزنوی ب

احمید حسین ميمنیدی، در پیي  ،دست برود كه سلطان مسعود با تدبير خواجیة فاضیل

جبران برآمد. وی با عزل و مجازات بوسهل زوزني سعي در آرام كردن اوضاع خیوارزم 

ش و اعلیام داشت. اساس و غایت اصلي این نامه جلیب اعتمیاد از دسیت رفتیة آلتونتیا

نامه ای كیه پیر از  ؛مجازات مسبّب اصلي توطئة یائد ملنجوق یعني بوسهل زوزني است

تعریف و تمجيد آلتونتیاش اسیت و سیلطان مسیعود غيیر مسیتقيم و بیه طیور ضیمني 

خواهد توطئة فروريری آلتونتاش را كه خود در آن دست داشته توجيه كند و اینطیور مي

بدین ترتيیب بیود كیه در وایع، آن نداشته است و  نشان دهد كه خودش هيچ نقشي در

 توانست دل آلتونتاش را نرم كند.

تحليیل  ،كه شگردهای به كار رفته در آن در بخش بعدی-نگارش استادانة این نامه 

میدهای توطئیة نافرجیام و شکسیت اای عظیيم را فرونشیاند و پيتوانست فتنه -شودمي

 خورده را به حدایل ممکن برساند.

 تحلیل گفتمانی متن نامه بر اساس نظریۀ جان سرل -1 -4

متن نامه سلطان مسعود به نظریة تحليل رفتمان جان راجرز سرل ارائه شید و انیواع 

های رفتاری نامه جمله به جمله استخراج شد. البته باید توجّه داشت كه این بافیت كنش
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كار رفتیه در ریزاره  سخن است كه مهمترین نقش را در تعيين نوع كنش دارد نه فعل به

یا متن. در این جستار چون هدف اصلي بررسي نوع كنش رفتیاری سیلطان مسیعود در 

هایي كه كنش رفتاری افعال آنهیا برابر آلتونتاش خوارزمشاه بوده است؛ بسياری از جمله

ریردد، بررسیي نشیده انید. بیه سیخن به اشخاص دیگری از جمله سلطان محمود برمي

هایي است كه كینش رفتیاری افعیال ا در این تجزیه وتحليل جملهدیگر، واحد بررسي م

رردد. نتيجیة ایین بررسیي در دو جیدول زییر آنها به سلطان مسعود و یا آلتونتاش برمي

 آمده است.

 «1جدول شماره »

هیییییییای كنش شماره

 رفتاری

 های تفکي  شدة نامهجمله

 بسم الله الرحمن الرحيم عاطفي 8

 والدُّّعاءِ بَعداَلصَّدرِ عاطفي 1

حاجییب فاضییل ...  ،مییا بییا دل خییویش اظهاری 9

آلتونتاش را بدان جایگاه یابيم كه پدرما، امير 

 ماضي بود

كه از روزرار كودكي تا امروز او را برما  اظهاری 4

شفقت و... بیوده اسیت كیه پیدران را باشید 

 برفرزندان

ارر بدان ویت بود كه پدر میا خواسیت  اظهاری 5

رای  ،نآ عهدی باشید و انیدر كه وی را وليّ

از بهیر میارا  خواست از وی و دیگر اعيیان-

 .جان بر ميان بست

 تا آن كار بزرگ با نام ما راست شد اظهاری 1

و ارییر پییس از آن چییون حاسییدان و  اظهاری 1



 __________________________________________________________________  
 819      از تاریخ بيهقي «نامة امير مسعود به آلتونتاش خوارزمشاه»تحليل متن 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 ...چنان رفو نمود

 كار آورده و لطایف حيل ب اظهاری 1

 داشتو فرصت نگاه مي اظهاری 3

 ساخت حيلت ميو  اظهاری 81

تا رضیای آن خداونید را  و یاران ررفت اظهاری 88

 به با  ما دریافت 

 جای باز آورد .....ه و ب اظهاری 81

 چندان نيابت داشت اظهاری 89

 سوی ما پيغام فرستاد ،و در نهان اظهاری 84

 ه روی رفتار نيستكه امروز البتّ اظهاری 85

 چه خداوند بيند انقياد باید نمود به هر تعهدی 81

 و فرماید تعهدی 81

 و ما آن نصيحت پدرانه یبول كردیم تعهدی -اظهاری      81

و خاتمت آن بر این جمله بود كه امروز  اظهاری 83

 ظاهر است و ...

 ی نبشتانامه اظهاری 11

 و نصيحتي كه كرد اظهاری 18

 و خویشتن را كه پيش ما داشت اظهاری 11

 ایشان باز كشيد و از اظهاری 19

بر آن جمله بود كه مشفقان و .... رویند  اظهاری 14

 و ...

 ین جمله باشدا و كسي كه حال وی بر اظهاری 15

ست كه اعتقاد وی در دوستي و توان دان اظهاری 11

 تا كدام جایگاه باشد ،داریطاعت
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و مییا كییه از وی بهمییه روزرارهییا اییین  اظهاری 11

 یکدلي و ... دیده ایم

توان دانست كه اعتقاد ما به نيکو داشت  اظهاری 11

 و سپردن ولایت و ... تا كدام جایگاه باشد

 ین روزرار كه به هرات آمدیما و در اظهاری 13

 وی را بخواندیم  ترغيبي –اری اظه    91

 بيندتا ما را ب اظهاری 98

 و ثمرتِ كردارهای خو  خویش بيابد. اظهاری 91

حركیت  ،كه نامیه بیدو رسیداز آنپيش  اظهاری 99

 كرده بود

 و روی به خدمت نهاده اظهاری 94

خواستيم كه او را با خویشتن بیه وما مي اظهاری 95

 بلخ بریم

یکي آنکیه در مهمّیات مُّلی  كیه پیيش  اظهاری 91

 داریم

با رایِ روشن او رجوع كنيم كیه معطیل  اظهاری 91

 مانده است...

 كه همسایه استو علي تگين را  اظهاری 91

 و درین فترات كه افتاد اظهاری 93

 بادی در سر كرده است اظهاری 41

 بدان حدّ و اندازه كه بود اظهاری 48

 بازآوردن و اوليا و حشم را بنواختن ترغيبي 41

و هر یکي را از ایشان بر مقدار ومحلّ و  ترغيبي 49

 مرتبت بداشتن
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 رسانيدنو به اميدی كه داشته اند  ترغيبي 44

بود كه این همه به مشیاهدات و مراد مي عاطفي 45

 استصوا  وی باشد

اختيار آن بود تا وی را بسیزاتر  ،و دیگر ترغيبي 41

 بازرردانيده شود

اما چون اندیشيدیم كیه چیون خیوارزم  اظهاری 41

 ثغری بزرگ است

 كه او از آنجای رفته است  اظهاری 41

 غزنين نرسيدهو ما هنوز به  اظهاری 43

و باشد كه دشمنان تأویلي دیگیر رونیه  اظهاری 51

 كنند

 ونباید كه در غيبت او آنجا خللي افتد ترغيبي –اظهاری  58

 دستوری دادیم تا برود ترغيبي –ظهاری ا 51

 و وی را چنانکه عبدوس رفت اظهاری 59

جوییان رسیيده بیود كیه فرصیتها نامه اظهاری 54

 جنبيدندمي

 و دستوری بازرشتن افتاده بود اظهاری 55

 تعجيل تر برفت، بدر ویت اظهاری 51

 و عبدوس به فرمانِ ما بر اثرِ وی بيامد ترغيبي 51

 و او را بدید اظهاری 51

 و زیادتِ اكرام ما به وی رسانيد عاطفي 53

و باز نمیود كیه چنید مهیمّ دیگراسیت  اظهاری 11

 بازرفتني با وی

 و جوا  یافت  اظهاری 18
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كییه چییون برفییت مگییر زشییت باشیید  اظهاری 11

 بازرشتن

 و شغلي و فرماني كه هست و باشد اظهاری 19

 به نامه راست باید كرد  ترغيبي 14

و چییون بییه دررییاه آمیید و اییین نکییت  اظهاری 15

 بازرفت

جزییل  ،یین بیا ا ما رایِ حاجب را در اظهاری 11

 یافتيم

 مناصحت وی كه داردو از شفقت و  عاطفي 11

 بر ما و بر دولت هم این واجب كرد. ترغيبي 11

كه چون دانست كیه در آن ثغیر خللیي  اظهاری 13

 خواهد افتاد

 چنان كه معتمدان وی نبشته بودند اظهاری 11

 بشتافت تا به زودی بر سر كار رسد اظهاری 18

 بایستكه این مهماّت كه مي ترغيبي 11

وی بیه مشیافهه انیدر آن رای زده كه با  ترغيبي 19

 آید

 –اظهیییییییاری  14

 ترغيبي

 به نامه راست شود

جرت كیرده  عاطفي 15 اما ی  چيیز بیر دل میا ضیُّ

 است

اندیشم كه نبایید حاسیدان دولیت و مي عاطفي 11

 را.. سخني پيش رفته باشد

و ندانيم كه آنچه به دل میا آمیده اسیت  عاطفي 11
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 حقيقت است یا نه

 ،واجب دانيم كه در هر چيیزی از آن اما عاطفي 11

 راحتي و فراغتي به دل وی پيوندد

 مبالغتي تمام باشد عاطفي 13

 –ترغيبیییییییي  11

 اظهاری

ی چنییان واجییب كییرد كییه اییین نامییه أر

 فرموده آمد

 و به تویيع ما مؤكدّ است ترغيبي 18

 و فصلي به خطّ ما در آخر آن است اظهاری 11

 آمد عبدوس را فرموده ترغيبي 19

و بوسعد مسعدی را كه معتمد و وكيیل  ترغيبي 14

 دراست

 از جهت وی مثال داده شد ترغيبي 15

تیا آن را بیه زودی نزدیی  وی برنیید و  ترغيبي 11

 برسانند

 و جوا  بيارند تا برآن وایف شده آید ترغيبي 11

 ه استو چند فریض اظهاری 11

كه چون به بلخ رسيم در ضمانِ سلامت  اظهاری 13

 آن را پيش خواهيم ررفت

 چون مکاتبت كردن با خانان تركستان اظهاری 31

ابوالقاسم احمد  ،و آوردن خواجة فاضل اظهاری 38

 بن الحسن

 اَدامَ اللهُّ تأیيدَهُّ عاطفي 31

 تا وزارت بدو داده آید اظهاری 39

كه ما  و حدیث حاجب آسيغتگين غازی اظهاری 34
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 را به نشابور خدمتي كرد بدان نيکویي

 و بدان سبب محلّ سپاه سالاری یافت اظهاری 35

 و نيز آن معاني كه پيغام داده شد اظهاری 31

 های مُّشبع دهدباید كه بشنود و جوا  ترغيبي 31

 تا برآن وایف شده آید ترغيبي 31

مهمّیات و بداند كه ما هر چه از چنیين  ترغيبي –اظهاری  33

بیا وی سیخن خیواهيم  ،پيش ريریم اندرآن

 رفت

 چنان كه پدر ما امير ماضي رفتي اظهاری 811

 رَضِيَ اللهُّ عَنه عاطفي 818

 كه رأی او مبارك است عاطفي 811

 باید كه وی نيز هم برین رود ترغيبي 819

 نمایدو ميان دل را بما مي ترغيبي 814

ميگویید بیي  و صوا  و صیلا  كارهیا ترغيبي 815

 حشمت تر

كه سخن وی را نزدی  ما محلّي اسیت  عاطفي 811

 سخت تمام

 تا دانسته آید اظهاری 811

 رَضِيَ اللهُّ عَنه-خطّ امير مسعود  اظهاری 811

 حاجب فاضل ... برین نامه اعتماد كند ترغيبي 813

 اَدامَ اللهُّ عزَِّه عاطفي 881

 و دل یوی دارد ترغيبي 888

 كه دل ما به جانب وی است ترغيبي 881

 وَاَللهُّ المُّعينُّ لِقَضاءِ حُّقُّویِه عاطفي 889
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نمودار  بسامد کنش ها

كنش اظهاری

كنش ترغيبي

كنش عاطفي

كنش تعهدی

 

 «2جدول شمارۀ»

بسیییییییامد  هاانواع كنش

 هاكنش

 ها به درصدمقدارداده

كیییییییینش 

 اظهاری

 درصد 53/14 15

 درصد 11/98 13 كنش ترغيبي

 درصد 19/84 81 كنش عاطفي

 درصد 19/1 9 كنش تعهدی

 1 1 كنش اعلامي

 

 ها در متن نامه:بسامد کنش

هیا بیه مقيیاس كنش تشخيص داده شید. مقیدار داده 889پس از بررسي دیيو نامه، 

 13كینش اظهیاری،  15از ایین تعیداد،  1درصد مشخّص شد. با توجه به جدول شمارة 

كنش تعهدی است. در این نامه هيچ كینش اعلیامي  9كنش عاطفي و  81كنش ترغيبي، 

 ای ذیل نشان داده شد.ای و ميلهها، دردو نمودار دایرهاست. بسامد كنشبه كار نرفته 

 1نمودار شمارۀ 
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 2نمودار شمارۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیریجهینت

هر متن چه نوشتاری و چه رفتاری دو سویه دارد: توليد كنندة متن یا همان روینیده 

یا نویسنده و دریافت كنندة متن یا همان خواننده و شنونده. مناسبات اجتماعي دو طرف 

رفتگو و اهداف پنهان و معاني ضمني و موضیوع رفتگیو و بیه تعبيیر علمیای بلاغیت، 

   نوع كنش دخالت دارند.ایتضای حال و مقام، همه در انتخا

 1تحليل و بررسي نامة امير مسعود به آلتونتاش در تاریخ بيهقي، طبو جدول شمارة 

هیای كنش، اظهیاری اسیت و بالیاترین بسیامد، بیه كنش 15كنش،  889نشان داد كه از 

اظهاری تعلّو دارد. كنش اظهاری برای بيان كردن، اظهار كردن، رفتن، دليیل آوردن و ... 

رود نه برای دستور دادن، هشدار دادن و خواستن. از آنجا كه رویندة میتن ییا ر ميبه كا

امه یکي از زیردسیتان نویسندة متن سلطان مسعود پادشاه مقتدر غزنوی است و ريرندة ن

هیای ترغيبیي كیه تحکّیم تر این بود كه سیلطان مسیعود بيشیتر از كنشاوست، مناسب
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آنگونه كه در جیای -ها با روحية سلطان مسعود كنشكرد. این بيشتری دارند استفاده مي

امّا ی  هدف پنهیان سیلطان  ؛نمودتر و سزاوارتر ميمناسب -بينيمجای تاریخ بيهقي مي

را از این كار باز داشته است. آن هدف این است كه سلطان مسعود غير مستقيم و بطیور 

دست داشته است، توجيه خواهد توطئة فروريری آلتونتاش را كه خود در آن مي ،ضمني

های اظهاری استفاده كرده اسیت بيشتر از كنش ،نماید؛ بنابراین، بطور آراهانه یا ناآراهانه

كینش  13درصید یعنیي  98/ 11، سیلطان مسیعود 1تا ترغيبي. بر اساس جدول شیماره

 ترغيبي به كار برده است.

نید كیه یی  روهای عاطفي بيشتر برای سپاسگزاری و عذرخواهي به كار میيكنش

دهد یا بیرای هجیو كیردن و اظهیار تأسیف بکیار فرودست نسبت به فرادست انجام مي

 روید.رود كه معمولاً ی  دشمن یا ی  شخص رنجيده خاطر به طرف رفتگو ميمي

درصد از كنش عیاطفي اسیتفاده  19/84كنش یعني  81سلطان مسعود در این نامه،  

زیرا فرو دسیت  ؛ز این كنش بهره برده باشدنموده است و بدیهي است كه او خيلي كم ا

 ،آورد و از طرف دیگرشأن او را پایين مي ،ررفتن خود نسبت به آلتونتاش از ی  طرف

هایي از سوی سیلطان مسیعود بیرای آلتونتاش را به او بدرمان مي كند زیرا چنين كنش

اطفي بهیره هیای عیاین راهي سلطان مسعود از كنشوجود آلتونتاش باورپذیر نيست. با 

برد تا حس دلجویي و همدردی را در مخاطب خود برانگيزد اما نیه آنقیدر زییاد كیه مي

 شأن خود را فرو بکاهد یا رفتار خود را باورناپذیر جلوه دهد.

رود های تعّهدی بيشتر برای یول دادن، سورند خوردن و تعهدّ دادن بکار میيكنش 

سیلطان  ،شیدته است. به دلایلي كه یبلاً رفتیهكه در این نامه در حد بسيار اندك بکار رف

چون یول دادن، تعهد دادن و سورند خیوردن  ؛مسعود از این كنش زیاد بهره نبرده است

 سیهبا توجه به مناسبات اجتماعي و سياسي او با آلتونتاش خوارزمشیاه وجهیي نیدارد. 

آلتونتیاش و  هایي است بیرای دلگیرم كیردنكنش تعهدی به كار رفته نيز به نوعي وعده

 رسد.اطمينان خاطر دادن به او، كه در این حد اندك، تقریباً ضروری به نظر مي
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هیایي كنش اعلامي معمولاً برای اعلام كردن، محکوم كردن، منصیو  كیردن و كنش

هیا در بیافتي بیه كیار روند. نوع ایین كنششوند بکار ميكه همراه با بيان فعل انجام مي

روینده فعّال مایشاء است و هیر چیه بخواهید وتشیخيص دهید اعلیام  ،رود كه غالباًمي

چنين مویعيتي  ،دهد. بدیهي است كه سلطان مسعود در بافت این نامهكند و حکم ميمي

زییرا هیدف اصیلي  ؛حیرف بزنید ،خواهد از روی تحکّیمبرای خود یائل نيست و نمي

بسامد كاربرد كنش  ،ترتيب برررداندن آلتونتاش خوارزمشاه و دلجویي از اوست. به این

 اعلامي در این نامه صفر است.

 

 و مآخذ منابع

 :ها(کتابالف

 قیي، مقدمه،تصحيح،تعليقات،توضیيحات(. تیاریخ بيه8911بيهقي، ابوالفضل.   .8

 ها، محّمد جعفریاحقي، مهدی سيدّی.چاپ چهارم. تهران: سخن.وفهرست

 سوره مهر.(. درآمدی بر معني شناسي، تهران: 8913صفوی، كورش.  .1

(. تحليل انتقادی رفتمان، ترجمة فاطمه شایسته پيران و 8911فركلاف، نورمن.  .9

 ها.دیگران، تهران: دفتر مطالعات و توسعة رسانه

 ب(مقالات:

تحليل میتن نامیه . » (8911 ناصری مشهدی. نصرت، درضا. پهلوان نژاد، محمّ .4

نامة سیران تگينابیاد بیه ای از تاریخ بيهقي با رویکرد معني شناسي كاربردی و 

 .51 -91، صص 11شمارة ات و علوم انساني، مجلّة ادبيّ«. اميرمسعود

( 8939 پورخیالقي چتیرودی. دخیت، میه. ، یاحقيدجعفرثه. محمّیدسي، محدّ .5

بررسي متن نامة مسعود غزنوی به ارسیلان خیان در تیاریخ بيهقیي بیا روش .»
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-18صیصپژوهشي جسیتارهای ادبیي.  -مجلّة علمي«. تحليل رفتمان انتقادی
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